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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرّحمن الرّحیم

  
 ءُ لم یـُوجد مَتى لم یوُجدا *** و باِختیارٍ اختیارٌ مَا بدَاو الشَّي

 و كَیف فعلنا إلینا فوضا *** و إنَّ ذاَ تفَویضَ ذاَتنا اقتضـى
 إذ خَمرت طینتنا بِالمَلكة *** و تلِكَ فینا حَصَلت بِالحَـرَكَة

 1لكَن كَما الوُجودُ مَنسوبٌ لَنا *** فَالفعل فعل الله و هُـو فعِلنا

کند آیا اشیاء را اختیار می دلیل چهارم مرحوم حاجی عموم اختیار است یعنی خداوند متعال که خلقت
این اختیار او مسبوق به اختیار است یا دیگر مسبوق به اختیار نیست؟ یعنی این اختیار خداوند ـ خلق اشیاء را 
ـ به یک محدودۀ خاص تعلق گرفته است تااینکه در آن محدودۀ خاص اختیار کند و محدودۀ دیگری را اختیار 

ای از عالم تیار کند و افعال را به ما تفویض کند؛ یعنی اختیار او به حصّهنکند و به عبارت دیگر ذوات را اخ
صورت خودِ این نحوۀ اختیار خداوند ـ خلق اشیاء وقت دراینها، آنوجود منحصر شده است نه به همۀ حصّه

منوطِ به اختیار  شود و اگر نفس اختیارشود بعد هم آن اختیارِ بالِاختیار میرا ـ هم منوطِ به اختیار دیگری می
اآید شود نفس آن اختیار هم باز منوطِ به اختیار دیگری است و تسلسل لازم می  .و هَلمَُّ جَرَّ

 اختیاری نبودن نفس اختیار
کند چه اختیار در انسان و چه اختیار در غیر انسان ـ دیگر اختیاری نیست بنابراین نفس اختیار ـ فرق نمی

ییم یک طرف قضیه را اختیار کنیم آن اختیاری که در ما قرار داده شده است منوطِ به مثال اگر ما بیابابیعنی من
شوند؛ آن مبادی یا در خودِ وجود اختیار ما نیست بلکه آن یک مبادی دارد که آن مبادی موجب این اختیار می

 است.انسان است یا خارجِ از وجود انسان است یا در وجودِ فاعل است یا خارج از وجود فاعل 
 واجب بالغیر بودن افعال ما

دست بهدر ما خارجِ از وجود ما است و افعال ما واجب بالغیر است یعنی مبادی قریبه و مبادی بعیده دست
سوی شود؛ تصور یک شیء دیگر در اختیار ما نیست شوقی که بهدهند تااینکه این فعل، فعل واجب میهم می

ما نیست اما تفکر در احوال آن شیء در اختیار ما است، تصمیم نسبت به شود دیگر در اختیار آن شیء پیدا می
ای که ـ حالا آن مبادی قریبه نه ـ در اختیار ما انجام و عدم انجام آن فعل در اختیار ما است اما یک مبادی بعیده

در اختیار ما نیست؛ اجتماع شرایط و محیط مناسب برای انجام آن فعل دیگر در اختیار ما نیست، رفع موانع 
گردد. پس این اختیاری که الآن در وجود رود تا به مشیةالله برمیطور به بالا مینیست و این سلسله مراتب همین
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شود که آن ای مربوط میما هست منوطِ به اختیاری که در ما هست نیست بلکه این اختیار به یک مبادی بعیده
واسطۀ اختیار ما آن افعال و آید و بهن مبادی از آنجا در اینجا میگردد، ایمبادی بعیده به مبدأ المبادی برمی

 شود.کنند. این اختیار به وجوب اختیار میحرکات در عالم تحقق پیدا می
آید. شود تسلسل لازم میدر مورد خداوند متعال اگر بگوییم که این اختیار از اختیار خودش ناشی می

ختیار در غیر که آن غیر این اختیار را در وجود خداوند متعال مجبول کرده شود از یک ااگر بگوییم که ناشی می
طور باشد پس برگشت این به یک ارادۀ ازلی است که باید نقل کلام در آنجا شود پس و قرار داده است اگر این

این اختیار خداوند این نفس اختیارش منوطِ به اختیار نیست بلکه هذا نفس اختیار الله تعالی الأشیاء  بناءً علی  
رود واسطۀ اختیار خداوند از دریچۀ فعل خدا بیرون نمیای بههمۀ افعال و همۀ ذوات را شامل است و هیچ ذره

اند. البته گیرند، این دلیل چهارم که مرحوم حاجی آوردهبلکه همۀ آنها در این اراده و مشیّت خداوند قرار می
 ن اضافه کرد تااینکه تا حدودی مطلب را برسانیم.باید مطالبی که در حواشی هست را به آ

 دلیل مرحوم حاجی بر عدم انفکاک بین ذات و فعل
شوید؟! ذات را خداوند داده دلیل پنجم این است که شما چگونه بین ذات و فعل قائل به انفکاک می

عنایت، ذات  است ولی فعل مربوط به ما است، ذات از طرف او است اما فعل تفویض به ما شده است در
که ذات بر ملکاتی تخمیر شده است که خداوند دست دارد ولی در پیدایش فعل دست او کوتاه است! درحالی

واسطۀ افعال و کردار ]ذات آورد، آن حالات راسخه هم بهوجود میآن ملکات یعنی حالات راسخه آن ذات را به
یا ملکات عملی که ملکات علمی عبارت از  دهند[ حالا چه علمی و چه عملی؛ ملکات علمیرا تشکیل می

ادراک شعور است و ملکات عملی عبارت از تغییر نفسانی و تبدّل ماهوی است که هویت انسان تبدّل پیدا کند 
 و مجرد شود.

 ملکات باعث تغییر ذات
 افعال باعث تغییر ملکات

نکه الآن یک ذاتی دارای این دهند. ایهمۀ اینها باعث تشکیل ذات هستند یعنی آنها ذات را تشکیل می
کند بینید ده سال دیگر ذاتش تغییر میطور کرده است اینکه میخصوصیات است چون ملکاتش آن ذات را این

شود. بنابراین افعال واسطۀ فعل و اعمال و اینها پیدا میاند؛ ملکات هم بهچون ملکات باعث تغییر این ذات شده
ات هم باعث تغییر ذات ما هستند پس چطور ذات از طرف او است اما ما باعث تغییر ملکات ما است ملک

افعالش از طرف او نخواهد بود؟! این دلیل مرحوم حاجی بر این است که انفکاک بین ذات و فعل در اینجا 
دهد یعنی ذات بدون ملکات نداریم که شما شود؛ اگر یک ذاتی را خدا داده است ملکات را هم خدا مینمی
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 را به حسابی بریزید اما ملکات و افعال ما را در یک وادی دیگر قرار بدهید.ذوات ما 
واسطۀ افعال و ملکات بیاید و ملکاتی از انسان ظهور و بروز پیدا دهد که بهآن ذاتی خودش را نشان می

 کند که ذات انسان دارای این خصوصیت باشد، اینها هردو لازم لاینفک هستند.می
 وم حاجی بر عدم انفکاک بین ذات و فعلاشکال بر دلیل مرح

اند و آن این است که منظور از ذاتی رسد که مرحوم حاجی در اینجا یک خلطی را مرتکب شدهنظر میبه
الوجود است و آثار و عوارض وجود نیست و اینکه گوییم: خداوند ذات را عنایت کرده است همان اصلکه می

واسطۀ ملکات پیدا است که بهفرمایند: ذات ما تخمیر شده است و آن تخمیر ذات عبارت از تحولی ایشان می
قدری در تعارض باشد؛ ایشان از یک طرف کنم یکفرمایند خیال میشود، این با آن مطالبی که بعداً میمی
گویند که ذات ما تخمیر شده است و آن تخمیر ذات عبارت از یک اختلاط و یک مزج بین فعل و ملکه است می

گویند که این دهد. از یک طرف هم میآن کیفیت خودش تغییر می آید و آن ذات را بهکه آن فعل و ملکه می
مسئله از ازل نوشته شده است و قضاء حتمی بوده است و این مطلب تمام شده است و به این کیفیت بوده 

که ذوات ما در ازل نوشته شده که به چه کیفیت طوریخواهند به این وسیله بفرمایند که هماناست. ایشان می
عال و ملکات ما هم در ازل نوشته شده است؛ هم ذوات و هم افعال هردو مستند به مبدأ المبادی هستند است، اف

ای در آن مطرح نکرده باشد اما ذوات را نوشته طور نیست که خدا در افعال ساکت باشد و هیچ مسئلهو این
ست، این از علیین است، تمام جنس است، این ذات بدجنس است، این از سجّین اباشد که مثلًا این ذات خوش

 دهند.دانیم اینها چه افعالی انجام میدهند؛ نمیدانیم که چه افعالی را انجام میاینها را خدا نوشته است اما ما نمی
که قلم تقدیر خود ذوات اشیاء را طوریدر این قضیه حق با مرحوم حاجی است یعنی در لایزال همان

شود ذوات اشیاء با خود آن فعل و ملکات ء جدای از فعل که مقدّر نمیمقدّر کرده است این ذوات اشیا
کند. در این مطلبی نیست ولی صحبت در این است که ذات خود المجموع تحقق و تشکّل پیدا میحیثمن

گویند خواهد برگردد و به یک شیء دیگر صیرورت پیدا کند، این در مرحلۀ استعداد است و اینها میشیء که می
این ذات را خدا داده است اما افعالش دست ما هست. اگر منظور شما ذات به انضمام ملکه هست، خب آن که 

توانیم او را از ملکات و از افعال جدا کنیم ولی صحبت در این است که آن ذات ما ذات تغییرپذیر نیست و نمی
دا کند، در اینجا است که ما بین این ذات که در مرحلۀ استعداد است و قابلیت دارد برای اینکه تغییر و تبدّل پی

گوییم که این ذات را خدا داده است و آن اندازیم؛ اینجا میشود انفکاک میو آن تحولی که بعداً در آن پیدا می
افعال و کردار را خدا نداده است و به ما تفویض شده است. شما باید جواب این را بدهید که الآن این ذواتی 

رسند ـ که آن تخمیر گردند و به آن تخمیر خودشان میتعداد هستند و به قول شما بر میکه در مرحلۀ اس
 ـآیا این ذوات در مرحلۀ استعداد هستند یا فعلیت؟! قطعاً شما می گویید: در مرحلۀ استعداد خودشان چه هست 
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گردانند و به شان را برمیهستند حالا که در مرحلۀ استعداد هستند پس با جهد، جِدّ، تکاپو و کوشش اینها خود
رسانند و این دلیل شما کافی برای این جهت نیست. دلیل شما این است که آن مرحلۀ کمالیۀ خودشان می

که ذات به انضمام آن تخمیری که شده است با چگونه ممکن است ذات از آن افعال و اینها جدا باشد درحالی
 شود جدای از این باشد.آن افعال و ملکاتش با همدیگر محشور است و نمی

اش ذات است؛ دهید این است که هر فعل و هر عملی که از انسان سر بزند ریشهبله، جوابی که شما می
آورد. اگر ذات بر یک مبنای خوب تخمیر شده باشد وجود مییعنی ذات است که این فعل و این عمل را به

تواند کار خوب کند؛ یعنی د تخمیر شده باشد دیگر نمیتواند کار بد کند و اگر ذات بر یک مبنای بدیگر نمی
 اینکه ذات را معلول برای فعل و معلول برای ملکات قرار بدهید.شما باید ریشۀ فعل را به ذات برگردانید نه

سازد، خب ریشۀ آن ملکات از کجا است؟! مگر امکان دارد یک گوید که ذات را ملکات میایشان می
هویت نفسانی در افعال خارجی بروز و ظهور پیدا کند؟! منشأ آن افعال خارجی صفات صفت نفسانی بدون آن 

است و منشأ آن صفات هم ذات است. بنابراین شما باید بگویید که برگشت تمام افعالی که از شخصی سر 
نید دازند به صفات است و برگشت آن صفات هم به خودِ نفس است؛ شما نفس و ذات را مستند به خدا میمی

اید که ذات را ملکات و اید و گفتهشود. شما جای قضیه را عوض کردهپس این افعال همه مستند به خدا می
برند مثل اینکه فرض کنید واسطۀ خودِ نفس، نفس را دائماً به تکامل میسازد. بله، ملکات و افعال بهافعال می

شود یعنی قدرت ورزش کردن دائماً بدنم قوی می واسطۀکنم و بهکنم و دائماً ورزش میمن دائماً صحبت می
ام، ذات من به ورزش در من هست و اراده در من هست منتها من هنوز به آن مرحلۀ از قدرت بدنی نرسیده

کند و من را برای یک کند بعد خودِ آن فعل یک تأثیر دیگر در من ایجاد میافتد و شروع به فعل میتکاپو می
اکند کند باز آن ورزش در من یک استعداد بیشتر ایجاد میتعد میفعل و ورزش بیشتر مس تااینکه  و هَلمَُّ جَرَّ

 شوم.تبدیل به یک پهلوان و قهرمانی می
کند آید این فعل را ایجاد میاینها چیزهایی است که اوّل ریشۀ آنها ذات است یعنی اوّل ذات است که می

کار بهشود، باز نفس دوباره دستایجاد شد باعث تغییر نفسانی میشود ملکه فعل که ایجاد شد ملکه ایجاد می
ادهد نشیند، نفس دوباره فعل انجام میشود و نمیمی طور طی یک اینبهتمام مراحل تجرد را یک و هَلمَُّ جَرَّ
 کند تا به تجرد تامّ برسد.می

ملکاتش برگردد و به آن نقطۀ اوج  واسطۀبنابراین اینکه شما تخمیر نفس را این قرار دادید که نفس به
برسد بنابراین ملکات و فعل از ذات جدا نیستند، این مطلب قابل قبول نیست بلکه این افعال و ملکات زائیدۀ 

واسطۀ حرکت خودش موجِب و موجِد این افعال و ملکات خواهد بود، این یک مطلب نفس هستند و نفس به
 بود.
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ارند این است که تخمیر را آن نهایت کمال انسان گرفتند که آن نهایت مطلب دیگری که ایشان در اینجا د
اش را موت اضطراری کمال انسان با فعل و ملکات با همدیگر ممزوج است و ایشان نهایت کمال و آخرین مرتبه

رچه رسد گشود و به آن تجرد تامّ میواسطۀ موت اضطراری تمام علایق ماده از انسان سلب میدانند که بهمی
 فرمایند که موت اختیاری یکی از مراتب کمال است ولی موت اضطراری کمال نیست.می

باید عرض کنم که موت اضطراری هیچ دلیل بر کمال نیست بلکه آنچه که باعث کمال انسان و تجرید 
 است همان موت اختیاری است منتها نه موت اختیاری که انسلاب روح از بدن است بلکه عبارت از حذف و
افشاندن و ازبین بردن جمیع تعیّنات است و فقط باقی ماندن همان هویت صرفه که همان ذات است و آن فناء 

کنیم که یک ذاتی با اختیار خودش جمیع و انمحاء و اندکاک در حق است که ما از آن تعبیر به موت اختیاری می
این فقط برای او باقی بماند. اما اینکه  ؛و لا یبَقی له سِوای  أصلِ الوجودتعیّنات را از خودش حذف کند 

 حالا...
آورد تا اش بیشتر تجرد میهر شخصی نسبی باشد؛ موت اضطراریتلمیذ: این ممکن است نسبت به 

 موت اختیاری...
استاد: البته این موت برای هر کسی یک لباس است؛ خودش یک لباسی است که انسان را از یک مرحله 

برد ولی صحبت ما در تکامل روحی فرد است یعنی یعنی از مرحلۀ ماده به مرحلۀ معنا می بردبه مرحلۀ دیگر می
رود دارای همان نفسانیات و دارای همان صفات و ملکات خودش هست فرد وقتی که از این دنیا به آن دنیا می

که دارد حساب پس  و باید آن دنیا این ملکاتش را تصفیه و تزکیه کند و خلاصه باید آنجا روی این ملکاتی
بدهد. این هست اما اینکه این موت باعث کمال او بشود و موجب عبور از درجات نفسانی باشد ]نیست[ موت 
یک امر قهری است و آن امر قهری در اختیار انسان نیست؛ از یک نشئه به نشئۀ دیگر رفتن است مثل اینکه یک 

کند؟! با آن ملکات و دنیا رشدی نکند. این چه فرقی با قبل میبچه از عالم رحم به عالم دنیا بیاید اما دیگر در 
صفاتی که در رحم بوده است، ادراکش از آن فضا چه بوده است، الآن هم همان است و هیچ رشدی ندارد، چه 
فرقی کرد؟! الّا اینکه اینجا شروع به رشد کردن کند. آن یک حرفی است اما اینکه صرف موت باعث این مسئله 

 طور نیست و این جهتی در تکامل ندارد.ینبشود ا
 شفاعت موجب تسریع در تغییر و تبدیل انسان

 تلمیذ: شفاعت هم بعد از موت مقیّد ملکات هست؟
واسطۀ فشارها و این جای خودشان هستند منتها شفاعت آن ملکات را بهاستاد: نه. آن ملکات که به

 دهد.یل میچیزهایی که هست در وجود انسان زود تغییر و تبد
 آید مثلًا شفاعت اقوایی باشد که بر این ملکات غالب بشود....؟تلمیذ: آن ملکه اقوایی نمی
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اندازد و تسریع آید این را راه میکند بعد آن شفاعت میاستاد: این راه خودش را در تربیت طی می
 کند.می

 دارد؟!تلمیذ: پس فشارها را برنمی
... شِفاعتی ینَالُ  إنمّا اخاف علیهمبله، فشار هست. روایت دارد:  مقداری هست.استاد: فشارها یک

جای خودش هست و شفاعت من چنین چیزی هست که کبائر بههم... یک صغائر من ذنُوبکِم و عن کبائر
شود یا شفاعت من برای کبائر است و برای صغائرتان فکری کنید، چیزهایی هست که الآن شامل صغائر می

 1آید.نظر نمیبه

                                                      
 ،242، ص كِتابُ الجنائِزِ، بابُ ما ینطِقُ بِهِ موضِعُ القبرِ ، 3. الکافی، ج  1

ما كان فِیهِم قالَ:  عَن عمرِو بنِ یزِید قال: قلُتُ لِأبِي عبدِ اّللِّ علیهِ السّلامُ إنِِّي سمِعتكُ و أنتَ تقوُلُ كُلُّ شِیعتنِا فِي الجنّةِ عَلى
ِ فِي الجنهةِ  ا فِي القِ قال قلُتُ: جُعِلتُ فِداك إنِّ الذُّنوُب كثِیرةٌ كِبارٌ فقال:  صدقتكُ كُلُّهُم و اللّه يامةِ فكُلُّكُم فِي الجنهةِ بِشفاعةِ أمه

فُ عليكُم فِي البرزخِ  ِ أتخوه ِ و لكِنهِي و اللّه ِ النهبِيه ِ المُطاعِ أو وصِيه القبرُ مُنذُ حِينِ موتِهِ إلِى قلُتُ: و ما البرزخُ؟ قال:  النهبِيه

 :240، ص 3معاد شناسى، ج « .يومِ القِيامةِ 
گفتيد: تمام شيعيان ما با هر السّلام عرض كردم: من شنيدم كه شما مىام جعفر صادق عليهگويد: به حضرت امعَمرو بن يزيد مي»

 كنم، سوگند به خدا كه همه در بهشتند.كردارى كه دارند در بهشت هستند. حضرت فرمود: اين قول تو را تصديق مي
واسطه شفاعت پس همۀ شما در بهشتيد به عرض كردم: فدايت شوم! گناهان، بسيار و بزرگ است. حضرت فرمود: اما در قيامت

 باشم.پيامبرِ مُطاع يا به شفاعت وصىّ آن پيامبر؛ و ليكن من از برزخ شما نگرانم و در هراس مى
 «شود.ميرد تا زمانى كه قيامت بر پا ميعرض كردم: برزخ چيست؟ فرمود: برزخ عبارت است از عالم قبر از وقتى كه انسان مى

 :407، ص : الأمر و النهي و الوعد و الوعید63باب   ،1. التوحيد، ج 2
ُ فِي النهارِ إِلاه أهل الكُفرِ و الجُحُودِ و عن مُحمّدِ بنِ أبِي عُمیرٍ قال: سَمِعتُ مُوسى بن جعفرٍ علیهِما السّلامُ یقَوُلُ: » لا يخُلهِدُ اللّه

ركِ و منِ اجِتنب الكبائرِ مِن المُؤمِنيِن  غائرِِ أهل الضهلالِ و الشهِ ئِرَ ۡ  تَنِبُواْ كَبَاۡ  ﴿إن تَجقال اّللُّ تبارك و تعالى: لم يسُأل عنِ الصه
قال فقلُتُ له: یا ابِن رسُولِ اّللِّ فالشّفاعةُ  ا﴾ۡ  ا كَرِيمۡ  خَلۡ  كُم مُّدۡ  خِلۡ  وَنُد ۡ  َ اتِكُمۡ  سَيِّ ۡ  عَنكُم ۡ  هُ نُكَفِّرۡ  نَ عَنۡ  هَوۡ  مَا تُن

ثنِ لِمن تجَِبُ مِن المُذنِبِین قال:  ُ عليهِ و آلِهِ  و سلهم حده ِ صلهى اللّه ٍّ عليهِ السهلامُ قال سمِعتُ رسُول اللّه ي أبِي عن آبائِهِ عن علِيه
ا المُحسِنوُن مِنهُم فما عَليهِم مِن سَبِيلٍّ  تِي فأمه قالَ ابِنُ أبِي عُمیرٍ فقلُتُ لهُ: یا اِبن  يقوُلُ: إنِهما شَفاعتِي لِِهلِ الكَبائِرِ مِن أمُه

 ۦيَتِهِ ۡ  خَش ۡ  تَضَىٰ وَهُم مِّنۡ  فَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡ  ﴿وَلَا يَش فكیف تكُونُ الشّفاعةُ لِأهلِ الكبائِرِ و اّللُّ تعالى ذِكرُهُ یقوُلُ : رسُولِ اّللِّ 
 إِلاَّ سَاءَهُ ذلَكَ وَ ندَِمَ عَليَهِ يا أبَاَ أحَمَدَ ما مِنْ مُؤمنٍّ يرَتكَِبُ ذنَْبا  و مَن یَرتكِبُ الكبائِر لا یكَُونُ مُرتضًى فقَالَ:  فِقُونَ﴾ۡ  مُش

ُ عَليهِ و آلِهِ كَفىَ بِالنَّدَمِ توَبَة    ترجمه:« الحدیث. و قدَ قالَ الَنَّبِيُّ صَلَّى اللَّّ
فرمود خدا كسى را در آتش دوزخ مخلد از محمد بن ابى عمير كه گفت شنيدم از حضرت موسى بن جعفر عليهماالسّلام كه مى»

رد مگر اهل كفر و جحود و اهل ضلالت و شرك را و هر مؤمنی كه از گناهان كبيره دورى كند از گناهان صغيره سؤال و جاويد ندا
كُم ۡ  خِلۡ  وَنُد ۡ  َ اتِكُمۡ  سَيِّ ۡ  عَنكُم ۡ  هُ نُكَفِّرۡ  نَ عَنۡ  هَوۡ  ئِرَ مَا تُنۡ  تَنِبُواْ كَبَاۡ  نشود خداى تبارك و تعالى فرموده كه ﴿إن تَج

گويد كه به آن حضرت عرض كردم كه يا ابن رسول اللّٰه پس شفاعت از براى كى واجب است از راوى مي ا﴾ۡ  ا كَرِيمۡ  خَلۡ  مُّد
السّلام كه فرمود شنيدم از رسول خدا صلى اللّٰه عليه و آله و گناهكاران؟ فرمود كه حديث كرد مرا پدرم از پدرانش از على عليهم

اى صاحبان گناهان كبيره از امت من است و اما نيكوكاران از ايشان پس بر فرمود جز اين نيست كه شفاعت من از برسلم كه مي
گويد كه به آن حضرت عرض كردم كه يا ابن رسول اللّٰه چگونه شفاعت از براى ايشان هيچ راه و تسلطى نيست. ابن ابى عمير مي
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اید و دارای یک طور که مثلًا شما نشستهکند. همانآید و قضیه را تسریع میدرهرصورت شفاعت می
شود که مؤمنی دعا کرده است و الآن شود بعد معلوم میدفعه یک حالت انبساطی پیدا میحالتی هستید اما یک

ازبین برده است ولی  این حالت قبض شما برطرف شده است. حال او غلبه کرده است و این حال شما را
طوری کند. اما اینکه دائماً همینآید درستش میاید حالا آن میدرهرصورت شما بالأخره این قبض را کشیده

باشد[ گتره  طورطور نیست با عرض معذرت ]اگر اینبگیرید بنشینید و او بیاید همه چیز را صاف کند نه این
 است!

 طوری نیست؟تلمیذ: پس این
 کند...کار میدفعه چهآید یکطوری نیست بالأخره یک خورده قبض و فشاری دارد بعد آن میناستاد: ای
 ایم!: ما به این امید نشسته1تلمیذ 
 : شفاعت در قیامت است در برزخ نیست!2تلمیذ 

 استاد: بله.
 تلمیذ: ول معطلیم!

 کاری...استاد: تا به قیامت که برسیم دیگر یک خرده سرویس
ن برای برای آن کسانی است که برزخ را در این عالم طیّ نکرده باشند اما برای آنهایی که طیّ تلمیذ: ای

 کرده باشند که دیگر نیست؟!
استاد: شفاعت کردن در آنجا معنا دارد؛ وقتی که انسان برزخ را طیّ کند هنوز خیلی مراتب باقی مانده 

 اش چه؟!اید بقیهاست. شما برزخ را طیّ کرده
 شود. آن که مسلّم است؟!در قیامت که شفاعت می تلمیذ:
کند شفاعت در هرکدام بسته به آید مراتب تجردی بالا را درست میوقت بعد شفاعت میآناستاد: 

اید و از امتحان مثال طیّ کردهبابکند. شما صورت برزخی را منخودش دارد؛ مراتب تجردی بالا را درست می
اءالله ما توقع داریم از ما شاید اما هنوز تا نفس ازبین برود خیلی کار داریم. شفاعتی که إنهم خوب خارج شده

کنیم یعنی خدا برای اینها چوب بزند ها نیست ما که اصلًا به اینها نگاه نمیبکنند به گناه و دروغ و این حرف
کنی این گوییم: همه را درست کن، تو که آن را درست میکاری را درست کند! گرچه می]اشکال ندارد[ اصل

 نشینیم و به همین جهت...میرا هم درست کن! به قول شما راحت 

                                                      
 ۦيَتِهِ ۡ  خَش ۡ  تَضَىٰ وَهُم مِّنۡ  إِلَّا لِمَنِ ٱرفَعُونَ ۡ  صاحبان گناهان كبيره باشد و خداى تعالى ذكره ميفرمايد كه ﴿وَلَا يَش

فِقُونَ﴾؟ حضرت فرمود كه اى ابو احمد هيچ مؤمنى نيست كه گناهى را مرتكب شود مگر آنكه اين امر او را بد آيد و بر آن ۡ  مُش
 «پشيمان شود و پيغمبر فرمود كه كافي است كه پشيمانى توبه باشد.
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 خورد؟!درد نمیتلمیذ: آقا ما شما را صدا بزنیم به
 استاد: بله؟!

 تلمیذ: ما آنجا بگوییم: آقا سید محسن....؟
 استاد: آقا سید محسن خودش آخر قافله است.

 کنید!زنیم مثل اینکه اعتنا نمیتلمیذ: ما هر چه صدا می
 ی سلوکتان خوب است.استاد: اینها برایتان خوب است برا

 تلمیذ: در کمال عِز خود مستغرقید آقا؟!
اند یک اند بیخود که ندادهگیرد. به ما قول دادهآقا خدا آنجا نشسته است دست همه را می استاد: نه

 ایم.کنند، ما به امید زندهشاءالله به قولشان عمل میحسابی هست دیگر. إن
ر ما ـ نافیة ـ بدا إذ لَو كانَ الاختیارُ باِلاختیارِ تسََلسَلَ قالَ المعلمُ الثاّنيِ و رابعِهُا قولنُا بِاختیارِ اختیا

فِي الفصوصِ فإنْ ظنَّ ظانٌّ أنَّه یَفعلَُ ما یرُِید و یخَتارُ ما یشاء اسِتكَشَفَ مِن اختیارِهِ هل هو حادثٌ فِیهِ بعدَ 

 1ما لَم یكَن أو غیرُ حادثٍ.
شود اگر اختیار به اختیار بود، گوییم: اختیار به اختیار حاصل نمیا است که میچهارمی از این ادلّه قول م

دهد و شود. معلم ثانی در فصوص گفت: اگر شخصی گمان کند هرچه را که بخواهد انجام میتسلسل پیدا می
شود که ف میدهد[( از اختیارش کشکند )یعنی از جایی که اراده کند ]انجام میهرچه را که بخواهد اختیار می

 آیا این حادث است بعد از اینکه نبوده است یا غیر حادث است؟!
 2فإنْ كانَ غیرَ حادثٍ لزَِمَ أنْ یصََحبهُ مُنذُ اوّل وجودِهِ.

 [.او باشد]اگر غیر حادث باشد باید این از اوّل وجود پیش 
زمانی که وجود داشته خواهد اختیار کند اگر بگوییم که حادث نیست پس اوّل یعنی این شخصی که می

طور که اینخواهد، با او مصاحب بوده است درحالیاست این با این شخص مصاحب بوده است؛ همین که می
 نبوده است.

و إن كان حادثاً و لِكلِّ حادثٍ مُحدِثٌ فَیكونُ اختیارُه عَن سببٍ فَإمّا أن یكونَ هو أو غیرُهُ فإنْ كانَ 

 3دهُ لِلاختیارِ فیَتَسَلسل.هو نفسُهُ فإمّا أن یكونَ إیجا
خواهد پس این شخص که آمده فعلی را اختیار کرده است اگر حادث است، هر حادثی یک مُحدِث می

این اختیار او از یک سببی هست؛ حالا یااینکه این سبب، خودش هست یا غیرش هست یعنی خود انسان سبب 
                                                      

 .623، ص 3. منظومه، ج  1
 .623، ص 3مه، ج . منظو 2
 . همان. 3
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 شود.طور باشد تسلسل پیدا میکند. اگر اینر میبرای اختیار خودش هست یعنی خود انسان اختیار را اختیا
اینکه این اختیار خودش را ایجاد کرده است مثل این است که من الآن برداشتن این کاغذ را اختیار 

ام که الآن شود که من قبلًا یک اختیاری کردهمن ناشی می کنم این از اختیارکنم، اینکه این را اختیار میمی
کنیم. یعنی این حال شود و نقل کلام در آن میر را انجام بدهم. در اینجا همان تسلسل پیدا میام این کاتوانسته

توانم انجام ندهم دیگر دست خودم نیست تااینکه بگویم: همین حال توانم انجام بدهم و مینفسانی من که می
توانم ایجاد نکنم. یعنی این توانم این حال نفسانی را در خودم ایجاد کنم و مینفسانی دست خودم است؛ می

السویه است ـ یک حالی در من است ـ آیا این حال هم باز حالی که الآن انجام و عدم انجام فعل برای من علی
 به اختیار من است یا بدون اختیار من است؟!

 تلمیذ: این دیگر ذاتی است.
این دیگر ذاتی وجود انسان است استاد: بله، این دیگر ذاتی است یعنی این دیگر مافوقی ندارد یعنی 

ماند مثل مثال بگوییم که مَیَعان این ماء هم به اختیار خودش است. مثل شوری نمک میبابدیگر معنا ندارد من
توانیم بگوییم که این میعان آب به اختیار آب است یعنی ماند. دیگر نمیماند مثل شیرینی شکر میمیعان ماء می

شود؟! این سنگ شود؟! سنگ میشود، پس چه میشود هروقت نخواهد، نمییهروقت آب بخواهد مایع م
 شدن دیگر معنا ندارد این میعان آب و شوری نمک ذاتی است.

 ذاتی بودن حال اختیار برای انسان
 این حال اختیار در ما هم ذاتی است و از طرف ما نیست.
بولاً على ذلكِ الاختیار مِن غیرِهِ و یَنتهَِي إلى أو یكونَ وجودُ الاختیارِ فیه لا بِالاختیارِ فَیكونُ مج

 1الاختیارِ الأزلي.
یااینکه وجود اختیار در این آدم به اختیار نیست بلکه شخص دیگری این اختیار را در وجود ما مجبول 

ر گردد، به اختیاکرده است. این انسان ]از جانب[ غیر خودش بر این اختیار مجبول است و این به خدا برمی
 گردد.ازلی برمی

 عمومیت داشتن قدرت خدا
دهیم برگشتش به اختیار پس اختیاری که به ما داد معنایش این است که آن فعلی را که ما داریم انجام می

طور ازلی است پس خداوند هم در ذواتمان قدرت دارد و هم اینکه قدرت خدا به افعال ما کشیده شد. و این
ا اختیار کرده است و افعال ما را اختیار نکرده است و محدودیت برای اختیارش نیست که خدا فقط ذوات ما ر
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در افعال قائل شده است و افعال را به ما تفویض کرده است اما در ذوات برای خودش این را اختیار کرده است. 
لسل برگردد؛ یا تسلسل اش این است که اختیار افعال به خدا منتهی نشود و به تسطور باشد بنابراین لازمهاگر این

شود اختیار خداوند شامل همه شده است اعمّ از ذوات و غیر باشد و یا باید به خودش برگردد. پس معلول می
 ذوات و این اختیار ناشی از قدرت است پس قدرت خدا عمومیت دارد.

لاختیاري ما یكون ذلك الفعلُ انتهى باِختصارٍ ما لكن هذا لا ینُافي كونَ فعلِ العبدِ بِاختیارِهِ إذِ الفعلُ ا

 1بالاختیار لا ما یكونُ اختیارُ الفعلِ بالاختیارِ.
این منافات ندارد که فعل عبد به اختیارش باشد، )عبد مجبور نیست( زیرا فعل اختیاری آنی است که 

 باشد. اینکه فعل اختیاری این است که خود اختیار فعل هم به اختیارواسطۀ اختیار باشد نهاین فعل به
گویند که شخص بتواند انجام بدهد و بتواند انجام ندهد. این باطل است. فعل اختیاری به آن فعلی می

شود اما توانیم برنداریم، این فعل اختیاری میتوانیم این کاغذ را برداریم و میطور هستیم میخب ما هم همین
بتوانم آن حالتم را ایجاد کنم یا نکنم، دیگر به  هم دست من باشد واینکه خودِ همین حالتی که در من است آن

 گویند. این دلیل چهارم مرحوم حاجی بود.این فعل اختیاری نمی
إنَّ ذا أي تفویضَ فعِلِنا تفویضُ ذاتنِاِ إلینا اقِتضََى   و خامِسُها قولنُا و كیفَ فعِلنُا إلینا فوُِّضا و الحالُ 

رَت طِینتَنُا أي طینَةُ نفُوسِنا بقاءً بِالمَلكََةِ الحمیدةِ العلمیةِ و العملیةِ إن كانت طینتَنُا مِن علییّن ـ رَزَقَ  نَا إذ خُمِّ
ین اللهُ و إیاّكُ  ذِیلةِ الجهلیةِ المركبةِ و العمََلیَّةِ السَّیَّئةِ إن كانت طینتَنُا مِن سِجِّ م بحِقِّ محمدٍ و آلِه ـ أو الملكةِ الرَّ

 2ـ أعاذنََا اللهُ و إیاّكُم مِنها.
که تفویض ذات ما به ما دلیل پنجم قول ما این است که فعل ما چگونه به ما تفویض شده است درحالی»
اگر فعل به ما تفویض شده است پس ذات هم به ما تفویض شده است. تفویض ذات که « کند؟!می را اقتضا

تواند موجب وجود خاطر اینکه ما اعدام بودیم؛ ماهیات معدومه بودیم، چگونه عدم میلامحاله باطل است به
یا هردو تفویض  که ذات تفویض نشود پسبشود؟! بنابراین چگونه ممکن است فعل ما تفویض بشود درحالی

 اند.کدام تفویض نشدهاند یا هیچشده
که به ملکۀ حمیدۀ علمیه یا عملیه باقی است اگر طینت زیرا طینت ما تخمیر و مجبول شده است درحالی»

یااینکه ملکۀ رذیلۀ جهلیه باشد از جهلیۀ مرکبه و عملیۀ  رَزَقَنَا اللهُ و إیاّكُم بحِقِّ محمدٍ و آلِه.ما از علیّین باشد 
 «.أعاذنََا اللهُ و إیاّكُم مِنهاسیئه باشد 

این طینت ما به ملکه تخمیر شده است یعنی توأم با ملکه است توأم با یک حالات راسخۀ نفسانی است 
ملکه، ملکه هم موجب تحقّق  شوند. بنابراین افعال موجبکه آن حالات راسخۀ نفسانی برای افعال پیدا می
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 ذات است.
رِ  و تلكَ   الأفعال و الملكةُ فِینا حَصَلتَ بِالحركةِ النَّفسانیِِّةِ و البدَنَیَِّةِ إذ الملكاتُ إنَّما تحَصُلُ مِن تكرُّ

 1الحركات نفسانیةً كانت أو بدنیةً.
یک خطاط . شوده بیخود پیدا نمیملکه ک.« شودواسطۀ حرکت نفسانیه و بدنیه پیدا میاین ملکه در ما به»

قدر باید کاغذ بنویسد تا خطاط مشق بنویسد و آنقدر باید سیاهآن! خواهد خطاط بشود باید پدرش درآیدتا می
قدر بیداری شب بکشد و خواهد عالم بشود باید آنیک عالم وقتی می. شودطور که خطاط نمیهمین. بشود

خواهد هر کسی هر کار خوبی می. گفت که کار نیکو کردن از پر کردن است. قدر مطالعه کند تا عالم بشودآن
 [.برایش ملکه شود]قدر باید انجام دهد تااینکه دیگر کار نیکو کردن انجام دهد و برایش ملکه شود آن

شوند و حرکات چه نفسانیه باشد یا بدنیه؛ حرکات نفسانیه در زیرا ملکات از تکرر افعال حاصل می»
 «ینکه حرکات بدنی.نفس یاا

و المفروضُ أنَّ تلكَ الأفعالَ و الحركاتِ مفوضةٌ إلینا و حقائقُ ذواتنِاِ و هویاّتنِاِ لَیسَتْ إلا الملكات 

 2العلمیة و العملیة سِیَّما بناءً على اتحادِ العاقلِ و المعقولِ. 
که نیست درحالی فرض ما این است که این افعال و حرکات به ما تفویض شده است به خدا مربوط

کند نیستند مگر دهد و ما را از هم دیگر جدا میحقایق ذوات ما و حقیقت ذات ما و آنچه که ما را تشکیل می
 ملکات علمیه و عملیه، خصوصاً بنا بر اتحاد عاقل و معقول آن ذات ما فقط همان ملکات هستند.

مایی هست؛ ذات علت برای ٌ ت یک انفکاکاما در اینجا یک مسئله است و آن اینکه بین ملکات و بین ذا
گویند که ملکه باعث تخمیر گویند، میطور که ایشان میملکه است نه اینکه ملکه علتِ برای ذات باشد. این

شود که فعلی را انسان انجام خیر نفس باعث میشود که نفس تغییر پیدا کند نهشود و ملکه باعث میذات می
 لکه پیدا بشود و آن ملکه موجب خودِ تجرد نفسانی بشود.واسطۀ آن فعل مبدهد و به

 تلمیذ: عکس در اینجا؟
 استاد: عکس در اینجا بله.

 تلمیذ: ملکه در مراحل بعدی تأثیری در ذات ندارد؟!
دهد آن ملکه فعل را بروز استاد: چرا ولی ریشۀ ملکه ذات است اوّل ذات از خودش ملکه را بروز می

شود یعنی شود و آن ملکۀ دیگر باز موجب تغییر ذات میدش موجب ملکۀ دیگری میدهد بعد آن فعل خومی
 شود. آنچه که علت در فعل است چیست؟! ذات است.یک دور در اینجا طیّ می

                                                      
 . همان. 1
 .624، ص 3. منظومه، ج  2



_______________________________________________________________________________________________________ 
13 

ها یکی است دیگر طور باشد چون ذاتهایمان یکی نیست؟! اگر اینشود؛ چرا پس ما فعلتلمیذ: نمی
 صورت باید تمام افعال هم شبیه هم باشند.ینذات همان سنخ وجود است پس درا

 آید.استاد: بله، خودِ وجود در ذات خودش تفاوت دارد و به هر شکلی درمی
 توانیم بگوییم؟تلمیذ: یعنی تخمیر در ذات نشده است؟! ملکه یا همان حال خاص را ملکه می

ات و کیفیت وجودی استاد: خودِ اشتداد وجودی هر شخص و مراتب وجودی هر شخص عبارت از ذ
السّلام امکان ندارد به مثال ذات امیرالمؤمنین علیهباباو است و امکان ندارد ]به دیگری تبدیل شود[ یعنی من

طور پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم تبدیل شود و بالعکس چون دارای ملکات خاصِّ خودش است. همین
به عیسی تبدیل شوند. هر ذاتی برای خودش یک اشتداد وجود امکان ندارد حضرت ابراهیم به موسی و موسی 

واسطۀ الوجود است بهطلبد. حالا خودِ آن ذات که اصلدارد و آن اشتداد وجودی یک افعال و یک ملکاتی را می
شود که آن ذات به آن همان مرتبۀ اشتداد وجود و خصوصیاتی که دارد اگر بیاید کار کند، آن کار باعث می

ز آن کمالی که هست در همان حیطۀ اشتداد وجودی خودش برسد، اگر کار نکند در همان مرحلۀ مرحلۀ ا
 ماند.استعداد باقی می

 شوند؟صورت ملکات همان اشتداد و عدم اشتداد میتلمیذ: پس دراین
 استاد: نه، ملکات عبارت از بروزاتِ آن مرتبۀ اشتداد وجودی است. آن بروزات ملکات هستند.

 یعنی فعلیت؟تلمیذ: 
وقت آن فعلیت یک صورت ظاهری دارد یعنی آن فعلیت یک جهت نفسانی دارد یک استاد: فعلیت. آن

کنیم ولی آیا ما کنیم؟! میکنیم یا نمیصورت ظاهری دارد. الآن ما در ذات خودمان شهوت را احساس می
یم ولی الآن ما دارای این ملکه هستیم. توانیم این شهوت را در ذات خودمان ازبین ببرشهوت هستیم؟! نه، ما می

توانیم با همین فعل و افعال خودمان کنیم ولی میالآن ما در ذات خودمان رحمت و عطوفت را احساس می
توانیم ازبین ببریم و تبدیل به یک حیوان و انسان قسی بشویم که اگر صد رحمت و عطوفت را ازبین ببریم. می

رسید تبدیل هیچ طوری نشود. همین شخصی که آزارش به یک مورچه هم نمینفر را هم جلوی او سر ببرند 
شوند که دهد که آن افعال موجب یک ملکاتی میشود. یعنی انسان از ذات خودش افعالی را بروز میبه این می

 ۡ  وَعَلَىٰ ۡ  عِهِمۡ  سَموَعَلَىٰ  ۡ  کند تا به حدی که ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمآن ملکات آن ذات را دائماً عوض می
رسد. درست شد؟! صحبت در این شود و به آن حد میمی1﴾ۡ  عَذَابٌ عَظِيم ۡ  وَلَهُم ۡ  غِشَٰوَة ۡ  صَٰرِهِمۡ  أَب
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واسطۀ ساختن ملکات، سازد و بهسازند یا نفس است که ملکات را میاست که این ملکات هستند که نفس را می
 کند؟!خودش هم تغییر می

 ملکات، زائیدۀ نفس
دۀ نفس هستند. شما هر عملی کند؛ ملکات همه زائیکند که ملکات تغییر پیدا مییعنی خودش تغییر می

طور بگوییم که کأنّه دو پرونده را که انجام بدهید یک تأثیر نفسانی در شما دارد و یک تأثیر در ملکه دارد ما این
آن ملکات به نفس بستگی دارند. هر  شود؛ یکی پروندۀ خودش، یکی هم ملکاتی کهدر نفس ما تشکیل می

گذارد؛ یک اثر نفسانی و یک اثر هم در ملکات دارد، دو اثر دارد. گرچه این در عملی که انجام بدهیم دو اثر می
 گذارد.آید یک اثر نفسانی میواقع یکی است ولی اعتباراً دوتا است. یعنی این عمل ما می

 بیان علت مکدِّر بودن گناه
آید نفس را از کنید؟! چرا؟! چون همین عمل گناه میکنید کدورت پیدا میی که گناه میچرا شما وقت

طور شوید. همیندهد لذا شما مکدر میجهت مادی چرخش میجهت روحانیت که جنبۀ تجرد است کمی به
ۀ صفا و طور ملکشود همینطور که نفس دارد مکدر میآیند و همینگناه دوم و گناه سوم و گناه چهارم می

کنید یک تکان از فهمیم. یک کار خوب میگردد ولی ما نمیآهسته برمیگردد آهستهکم برمیاخلاص دارد کم
چرخیم و طرف میطور داریم اینگردد. ما در بیست و چهار ساعت همینخورید و ملکه برمیطرف میاین
گویند: باید مراقبه کرد، این مراقبه باعث میکنند لذا چرخیم! این ملکات هم با ما تغییر پیدا میطرف میآن
سمت چپ. وقتی که چرخش سمت راست بچرخید نه بهطرف بچرخید؛ همیشه بهشود که همیشه به اینمی
بینید الآن با سه سال پیش تفاوت دارید. اگر سه سال شوند لذا میکنید ملکات عوض میسمت راست پیدا میبه

گذرید. دادید الآن خیلی راحت از کنار قضیه میالعمل نشان میطور عکساین آمدای پیش میپیش چنین قضیه
 چرا؟!

 عوض شدن ملکات انسان با مراقبه
شوند؟! با مراقبه، مراقبه هم با افعال است؛ افعال اند. ملکات با چه عوض میچون ملکات عوض شده

گویند که به مؤمن سوءظن ... چرا می ر و.مغزی و نفسی و افعال خارجی. چه افعال نفسی، افکار، تصحیح افکا
گوید، بپذیر. دائماً پشتش را نگیر و سوءظن ایجاد نکن. دائماً سوءظن ایجاد نکن؟! وقتی مؤمن حرفی می

کنی کنم، خب نکن سر خودت کلاه رفته است. وقتی حرفش را قبول نمیکنی که من حرفش را قبول نمیمی
خوری. جا تکان نمیطور در همینمانی صدسال همینجا میی در همینکنروی و تجسس میدنبالش میو به

گوید. بگو حالا شاءالله راست میگوید، بنا را بگذار بر اینکه إنحال فهمیدی شاید مثلًا خلاف میاگر درعین
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اف دفعه تمام اشیاء درنظر شما صصاف تااینکه یکطور بنا بگذار، بگذار، صافکاری با او نداریم. همین
شود والّا آنها هم بلد بودند که بروند تحقیق کنند و مو را از شوند. چشم و دیدت به همۀ اشیاء توحیدی میمی

 ماست بکشند و فلان بکنند!
قدر در روایات داریم حمل به صحت کن؟! چرا داریم هفتاد گویند: دائماً روپوشی کن، چرا اینچرا می

خاطر این است که اینها به 1گونه نباشد[ در ایمانش نقص است این برای چه است؟]وجه حمل کند و اگر این
 اصلًا: گردد به اینکهدفعه اوضاع برمیکم یککم، کموقتی دائماً روپوشی کنی کم

 2پیرِ ما گفت خطا بر قلم صُنع نرفت *** آفرین بر نظرِ پاکِ خطاپوشش باد

دفعه نفس شما برگشته و اصلًا خطاپوش شده است! این است دیگر یعنی این نفس تغییر هویتی یک
بین است بین شده است، دیگر خوششود؛ سابق نفسِ بدبین بود حالا خوشکند و هویتش عوض میپیدا می

ظن دارد. شود با او کاری کرد. سابق نفسی بود که همیشه به مردم سوءظن داشت، حالا همیشه حُسنمیو ن
بیند. سابق نفسی بود که در کثرت بود حالا همه را دید حالا همه را خوب میسابق نفسی بود که همه را بد می

 بیند.در وحدت می
دهند ولی این افعال از دهند؛ تغییر هویتی میر میآیند و این نفس را تغییپس این افعال ما است که می

بَّةٍ ۡ  اند و این نفس منشأ است. حالا نفس دست کیست؟! ﴿مَّا مِن دَااند؟! از خودِ نفس پیدا شدهکجا پیدا شده
ت نفس ما هم دست او است پس برگشت تمام اینها به مبدأ المبادی است. درس 3﴾ۡ  بِنَاصِيَتِهَا ۡ  إِلَّا هُوَ ء اخِذُ 

 شد؟! ربط بین فعل و ملکه و نفس به این کیفیت است.
و لأجلِ أنَّه ما لَم یسَتحَكِم ملكاتنُا لَم یتَم تخمیرُ ذواتِنا قیلَ في حدِّ الإنسان حیوانٌ ناطقٌ مائت و لَم 

                                                      
 :173، ص الباب الثاني و الثمانون في حسن الظن، 1. مصباح الشريعة، ج  1

أحسِنوُا ظُنوُنكَُم بإِِخوانكُِم تغَتنَِمُوا بهِا صَفاء القلَبِ و إثاءَ قال النبِّيُّ صلىّ اّللُّ علیهِ و آلِهِ و سلمّ: »

لوُها سَبعِینَ تأَوِیلاً  بعِ ]نقاء[ الطَّ  و قَال أبُيُّ بنُ كَعبٍ: إذِا رَأیتمُ أحدَ إخِوانكُِم فِي خَصلَةٍ تسَتنَكِرُونهَا مِنهُ فَتأوَّ
ین فإنِِ اطِْمَأنََّتْ قلُوُبكُُم عَلى أحَدِها و إِلاّ فلَوُمُوا أنفسَُكُم حَیثُ لم تعَذِرُوهُ فيِ خَصلةٍَ یسَترُُها عَلیهِ سَبع

 ترجمه: «بعوُن[ تأوِیلاً فأنتمُ أولى  باِلِإنكارِ عَلى أنفسُِكُم منه الحدیث.]س
بن كعب  به مؤمن موجب صفاى دل است و پاكى طبع و ابىّ هاى خود را به برادران مؤمن، چرا كه حسن ظنّنيكو كنيد گمان»

ر ناخوش باشد و به نظر شما منكر و بد باشد، پس حسب ظاهگويد: هر گاه شما ديديد به يكى از برادران مؤمن، خصلتى كه بهمى
شما بايد كه آن خصلت به ظاهر بد را به هفتاد وجه تأویل کنید و اگر دل شما به هيچ كدام از تأويلات، اطمينان به هم نرساند، 

 «رى به انكار تا او.دانی و تو با اين نفس، سزاوارتنفس خود را ملامت كنيد كه چرا با اين همه تأويلات، او را معذور نمی
 .510. دیوان حافظ، غزل شمارۀ  2
 :37، ص 4. امام شناسى، ج 56( آيه 11. سوره هود ) 3
 «اى نيست مگر آنكه اراده و اختيار او به دست خداست، و پروردگار من بر راه مستقيم است.هيچ جنبده»
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وال فلََم یعُبأَ بهِا و لِهذا قال تعالى و  1تَ﴾ۡ  أُمِر ۡ  كَمَا ۡ  تَقِمۡ  ﴿فَٱس: نذَكُرِ الحالات لِأنَّها فِي مَعرَضِ الزَّ

 2قالَ النَّبي صلیّ الله علیه و آله و سلمّ: شَیَّبتَنِْي سورةُ هود لِمكانِ هذِهِ الآیة.
خاطر اینکه مادامی که ملکات ما مستحکم نشوند تخمیر ذوات ما هنوز تمام نشده است. در حدّ انسان به

رسد. و ما حالات رحلۀ کمال و تخمیر کامل میواسطۀ موتش به ممیرد و بهاند: حیوانی ناطق است و میگفته
رود و در آید( و میایم که چطور هستند و گفتیم ملکات )چون حال یک مطالبی است که میرا ذکر نکرده

 معرض زوال است و اعتنایی به این حالات نیست.
آله و سلّم فرمود:  تَ﴾ و پیامبر صلّی الله علیه وۡ  أُمِر ۡ  كَمَا ۡ  تَقِمۡ  و برای همین خدا فرمود: ﴿فَٱس

 خاطر همین آیه[سورۀ هود من را پیر کرده است. ]به
شود که منظور این است که خودت را به آن مرحله برسان و استقامت کن. حالا در این آیه بحث هم می

 خواهیم در اینجا صحبت کنیم که منظور این آیه چیست.خواهیم گفت. ادامۀ بحث بماند چون می
  

 محمد و آل محمدأللهم صل علی 

                                                      
 :1، تعلیقه 263، ص 3، ج . نور ملكوت قرآن112( آيه 11. سوره هود ) 1
 «طوركه بدان مأمور شدى.پس استقامت و پافشارى كن همان»
 .625و  624، ص 3. منظومه، ج  2
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